
 کودکان  را 
در آغوش بگیریم

یکی از پرســش‌هایی که در این روزها 
مطرح می‌شود، این است که مادر و پدری 
کــه خود تحت فشــار و نگرانی هســتند 
می‌توانند به کودک خــود آرامش دهند؛ 
به‌ویژه کــودکان که می‌تواننــد از صدا و 
چهــره ولی خود اضطــراب را درک کنند. 
آرامــش کودک تا حــد زیــادی از تنظیم 
هیجــان والدین نشــئت می‌گیرد و کودک 
فقط به حرف‌های والدین واکنش نشــان 
نمی‌دهــد، بلکه بــه لحن صــدای آنها، 
چهره‌شان، تنفس‌شــان و الگوی رفتاری 
آنها نیز پاســخ می‌دهــد. بنابراین تنظیم 
هیجــان والد، پایه‌ای بــرای ایجاد امنیت 
 در کــودکان اســت. حال اصــول علمی 

و عملی چیست؟
در نظر بگیریم که لازم نیست والد کاملا 
آرام باشد، اما باید بتواند هیجانات خود را 
تا حد قابل تحملــی تنظیم کند. صداقت 
متناسب با سن کودک داشته باشد؛ یعنی 
پنهــان‌کاری کامــل یا نمایــش قطعیت 
کاذب، هر دو می‌توانند آسیب‌زننده باشند. 
بهتر اســت بگوید: »ممکن است اتفاقات 
سختی باشــد، اما من مراقب تو هستم«. 
گاهــی والدین کافی اســت نفــس آرام 
بکشند، سرعت گفتار خود را پایین بیاورند، 
حرکات نرم داشــته باشــند و تماس‌های 
بدنی مطمئن را برای فرزندان خود فراهم 
کنند. برای جلوگیری از سرایت اضطراب، 
پیش از صحبت با کــودک، والدین نفس 
عمیق و آهسته بکشند، از جملات کوتاه، 
واقعی و اطمینان‌بخش اســتفاده کنند و 
بکوشــند خبر را در حضور کــودک دنبال 
نکنند. وقتی مضطرب هستند بگویند: »من 
کمــی نگرانم، اما می‌دانــم چه کارهایی 
بایــد انجام دهــم«. برنامه‌های کوچک و 
قابل کنترل داشــته باشــند؛ کنترل‌پذیری، 
اضطراب را کاهش می‌دهد. نکته کلیدی 
این اســت که کــودک به والــد کامل نیاز 
ندارد، بلکه به والد کافی، قابل پیش‌بینی 
و حاضر نیــاز دارد. همچنین کودک نباید 
حس کند کــه باید از والــد مراقبت کند؛ 
این جابه‌جایی نقــش می‌تواند بار روانی 
زیــادی ایجاد کنــد. والدین تمام ســعی 
خود را بکنند هیجان‌های شدیدی جلوی 
کودک خود نشــان ندهند. گریه شــدید یا 
گفت‌وگوهای مکرر ناامیدکننده در حضور 
کودک می‌توانــد اضطراب آنها را افزایش 
دهد. والدین باید بتوانند اضطراب خود را 
از طریق دیگری تخلیه کنند. شــبکه‌های 
حمایت خانوادگی دوســتان و... می‌تواند 

به والدین کمک کند.
می‌پرســند  ســؤالاتی  کودکان  گاهی 
کــه والدین بادقــت باید بــه آنها جواب 
دهنــد، ماننــد اینکــه »مــا می‌میریم« یا 
»حالا چی می‌شــه«. بهترین راه این است 
کــه والدیــن دروغ نگویند، مثــا نگویند 
صدای آتش‌بازی است، اما هرگز جزئیات 
وحشــتناک را شــرح ندهند و بــه کودک 
پاســخ دهند که »الان اینجا امن هســتیم 
و من تمام تلاشــم را می‌کنم تا مراقب تو 
باشــم«. برای تکنیک‌های ساده جسمی 
برای کاهش اضطراب لحظه‌ای از کودک 
بخواهیــد مثل یک بادکنــک بزرگ نفس 
بکشــد؛ عمیق از بینی هوا بگیــرد و آرام 
از دهان بیرون بدهد. ماســاژ ملایم پشت 
یا شــانه و حتی نوشــیدن یک لیوان آب 
خنک راهکارهایی فوری برای قطع چرخه 

استرس است.
امــا در نهایت باید در نظر داشــت که 
اکنون و در روزهایی که کودکان و نوجوانان 
راحت‌تر می‌توانند از اضطرابشــان سخن 
بگویند، داشــتن یک روتین و نظم روزانه 
حال آنها را بهتر خواهد کرد و می‌توان با 
ایجاد یک رابطــه امن و حمایت هیجانی 
مداوم، شنیده‌شدن، باور‌شدن و درک‌شدن، 
تاب‌آوری آنان را افزایش داد و کمک کرد 
تــا خواب، تغذیه و حرکت بدنی مســتمر 
داشته باشــند. نباید وعده‌های غیرواقعی 
داد، بلکــه بایــد تأکیــد کرد ایــن بحران 
گذرا‌ســت و خانواده توانمنــدی دارید و 
مهارت حل مســئله آنها را تقویت کرد و 
حتی در چیزهــای کوچک اجــازه دهید 
کودکان مســائل خود را حل کنند. اجازه 
تجربه کنترل یعنی انتخاب لباس، انتخاب 
بــازی، انتخاب خوراکــی می‌تواند آنان را 
قوی‌تر کند و همچنین کودکان را به بازی، 
خلاقیت، نقاشی، موســیقی، روایتگری و 

داستان‌گویی تشویق کنید.
در نهایت کــودکان در این روزها بیش 
از هر چیزی باید باور کنند کودک هستند و 
آنان به امنیت، پیش‌بینی‌پذیری و حضور 
عاطفــی نیاز دارنــد و خانواده‌هــا به یاد 
داشــته باشــند که آغوش یک مادر یا پدر 
می‌توانــد از هر پناهگاهی مســتحکم‌تر 
باشــد. همچنین نشانه‌های هشداردهنده 
اجتنــاب،  پســرفت،  کابــوس،  مثــل 
گوش‌به‌زنگی بســیار شــدید، انزوا و افت 
عملکرد را نباید نادیده‌ گرفت و در صورت 
بروز چنین رفتارهای ماندگاری حتما باید با 

متخصص تماس گرفت.
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گیســو فغفوری: پس از 40 روز اضطراب و ناامنی، آخر هفته‌ گذشــته 
برای نخستین بار مردم توانستند برای »سفر« برنامه‌ریزی کنند، نه برای 
»رفتن«. این تمایز ســاده اما عمیق، نشانه‌ای از بازگشت تدریجی حس 
زندگی عادی اســت. در روزهای جنگ، بسیاری خانه‌های خود را ترک 
کردنــد، اما آنچه رخ داد ســفر نبود؛ ترک ناگزیر بــود، گریزی از خطر. 
اکنــون اما همان جاده‌ها بار دیگر معنای پیشــین خــود را بازمی‌یابند: 
راهی به سوی تجربه، استراحت و کشف. همان‌گونه که انتظار می‌رفت، 
نخستین مقصد مسافران تهرانی، شمال کشــور بود؛ منطقه‌ای که حتی در 
روزهای بحرانی نیز از ازدحام خالی نشــد. با ایــن حال، این‌بار فضا متفاوت 
بود: بازگشــت امید، نه صرفا جســت‌وجوی پناه. شــهرهایی چون کاشان، 
با هوای مطبــوع بهاری، پس از هفته‌ها رکود، دوباره رنگ مســافر به خود 
دیدنــد. مقاصد نزدیک‌تر نیز جان تــازه‌ای گرفتند؛ نشــانه‌ای از آغاز احیای 
تدریجی گردشگری داخلی. اگر شرایط نسبی ثبات تداوم یابد، می‌توان انتظار 
داشــت گردشگری داخلی به‌آرامی احیا شــود. اما چشم‌انداز بزرگ‌تر، فراتر 
از این اســت: اگر جنگ با کاهــش تنش‌ها و رفع تحریم‌ها به پایان برســد، 
آیا گردشــگری می‌تواند به یکی از برگ‌های برنده‌ اقتصاد ایران تبدیل شود؛ 
ظرفیتی کشف‌نشــده که جهان مدت‌هاست تشنه‌ شــناخت آن است. برای 
درک این ظرفیت، کافی است به دوره‌ کوتاه پس از توافق هسته‌ای )برجام( 
بازگردیم. در آن زمان، ایران به‌سرعت در کانون توجه تورگردانان بین‌المللی 
قرار گرفت. شــرکت‌های بزرگ گردشــگری از اروپا و آســیا به ایران آمدند و 
موجی از امید در این صنعت شکل گرفت. خاطره‌ای از آن روزها هنوز روشن 
است: صبحی در اواخر فروردین در کاشان، برای صرف صبحانه در هیچ‌یک 
از خانه‌هــای تاریخی معروف جای خالی پیدا نکردیم. همان روز، مدیر یکی 
از مشهورترین اقامتگاه‌های سنتی شهر گفت که تمامی اتاق‌هایش از اواخر 
بهمن تا پایان اردیبهشــت رزرو شده است. این رونق فقط محدود به کاشان 
نبود. در شــهرهایی چون یزد، اصفهان، شــیراز و کرمان، حضور گردشگران 
خارجی به امری روزمره تبدیل شــده بود. حتی در نقاط کمتر شناخته‌شده، 
مانند روســتاهای اطراف شــهر بابک، می‌شــد گردشــگران اروپایی را دید. 

تجربه‌ اقامت در یک روســتای کویــری، هم‌زمان با حضور گردشــگرانی از 
لهستان و فرانسه، نشان می‌داد ایران چگونه می‌تواند مقصدی جذاب برای 

جست‌وجوی اصالت و تجربه‌های متفاوت باشد.
امــا این روند پایدار نمانــد. در اواخر روزهای جنــگ اخیر، تماس با یک 
اقامتگاه در کاشــان تصویــری تلخ ارائه داد: در تعطیــات آخر هفته، فقط 
یک مســافر داشتند. این سقوط ناگهانی نشان داد گردشگری تا چه اندازه به 
احساس امنیت وابسته است. در واقع، نابودی این صنعت لزوما به جنگ نیاز 

ندارد؛ حتی »احتمال« ناامنی هم برای فروپاشی آن کافی است.
ایــران از نظر جاذبه‌های گردشــگری، بی‌تردید در میان کشــورهای برتر 
جهان قرار دارد. تنوع اقلیمی بی‌نظیر -از جنگل‌های هیرکانی در شــمال تا 
کویرهای مرکزی، از سواحل خلیج فارس تا کوهستان‌های زاگرس- ظرفیتی 
کم‌نظیر برای انواع گردشــگری طبیعی فراهم می‌کند. از سوی دیگر، میراث 
تاریخی ایران، با ده‌ها ســایت ثبت‌شده در فهرست جهانی یونسکو، از تخت 
جمشــید تا میدان نقش جهــان، از بافت تاریخــی یزد تا باغ‌هــای ایرانی، 
گنجینه‌ای اســت که کمتر کشوری به این گستردگی در اختیار دارد. افزون بر 
این، فرهنگ غنی، موســیقی، غذاهای محلی، صنایع دستی و میهمان‌نوازی 
مردم، تجربه‌ای چندلایه و عمیق برای گردشگران خلق می‌کند. با این حال، 
زیرســاخت‌های گردشــگری در ایران همچنان با چالش‌های جدی مواجه 
است. کمبود هتل‌های اســتاندارد بین‌المللی، ضعف در شبکه حمل‌ونقل 
منسجم، محدودیت در سیســتم‌های پرداخت بین‌المللی و ناهماهنگی در 
خدمات، از جمله موانعی هستند که تجربه‌ گردشگران خارجی را تحت تأثیر 
قرار می‌دهند. همچنین نبود برنامه‌ریزی کلان و پایدار در توسعه‌ گردشگری، 
باعث شده بسیاری از ظرفیت‌ها بلااســتفاده باقی بمانند. در این میان یکی 
از نقاط روشــن، رشد اقامتگاه‌های بوم‌گردی در ســال‌های اخیر بوده است. 
این نوع اقامتگاه‌ها، که اغلب در خانه‌های ســنتی یا روستاها ایجاد شده‌اند، 
توانســته‌اند با هزینه‌ای کمتر، تجربه‌ای اصیل‌تر به گردشــگران ارائه دهند. 
بوم‌گردی‌ها نه‌تنها به حفظ معماری و فرهنگ محلی کمک کرده‌اند، بلکه 
فرصت‌های اقتصادی جدیدی برای جوامع محلی ایجاد کرده‌اند. این مدل، 

به‌ویژه در کشــوری با تنوع فرهنگی و جغرافیایی ایــران، می‌تواند به‌عنوان 
راهکاری مؤثر برای توسعه‌ پایدار گردشگری مطرح شود. با این همه، مشکل 
اصلی گردشگری ایران را باید در دو عامل کلیدی جست‌وجو کرد: نبود اراده‌ 
سیاســی پایدار و احساس ناامنی. تصویر ایران در رسانه‌های بین‌المللی، که 
اغلب با تنش، بحران و درگیری همراه است، نقش مهمی در کاهش تمایل 
گردشــگران ایفا می‌کند. حتی زمانی که شرایط داخلی نسبتا آرام است، این 
تصویر منفی توانست و می‌تواند مانع ورود گردشگران شود. تحولات سیاسی 
ســال‌های اخیر نیز ضربات متوالی به این صنعت وارد کرده اســت. خروج 
ایالات متحــده از برجام، افزایش تنش‌های منطقه‌ای، اعتراضات داخلی در 
دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸،  همگی به تضعیف اعتماد بین‌المللی انجامید. 
در ادامــه، همه‌گیری کرونا ضربه‌ نهایی را وارد کرد و گردشــگری نیمه‌جان 
ایران را از هفت، هشــت سال پیش تقریبا به حالت تعلیق درآورد. اکنون در 
شرایط پساجنگ، گردشگری می‌تواند نقشی کلیدی در بازسازی اقتصاد ایران 
ایفا کند. این صنعت، به‌ دلیل اشــتغال‌زایی گســترده، نیاز به سرمایه‌گذاری 
نســبتا پایین و پیوند با ســایر بخش‌ها، از ظرفیت بالایی برای رشــد ســریع 

برخوردار است، اما تحقق این ظرفیت مستلزم اقداماتی جدی است.
در گام نخســت، ایجاد احســاس امنیت -هم در داخل و هم در ســطح 
بین‌المللی- ضروری اســت، بدون این پیش‌شرط، هیچ برنامه‌ای به نتیجه 
نخواهد رسید. در کنار آن، تسهیل صدور ویزا، به‌ویژه برای کشورهای همسایه 
می‌تواند به افزایش ســریع گردشــگران کمک کند. در مراحل بعدی، جذب 
گردشگران از بازارهای بزرگ‌تر مانند روسیه، چین، اروپا و حتی آمریکا، نیازمند 
بهبود روابط بین‌المللی و بازسازی تصویر ایران در جهان است. سرانجام، باید 
گفت ایران، با تمام پیچیدگی‌ها و چالش‌هایش، همچنان یکی از جذاب‌ترین 
مقاصد بالقوه‌ گردشــگری در جهان است. کشــوری که هنوز برای بسیاری 
ناشــناخته مانده، اما هرکــس آن را دیده، روایتش را با شــگفتی نقل کرده 
است. اگر از همین امروز برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در این حوزه آغاز شود، 
دوران پساجنگ می‌تواند نقطه‌ عطفی در تبدیل ایران به مقصدی نوظهور و 

پرطرفدار در نقشه‌ گردشگری جهان باشد.

رؤیاهای پساجنگ

وقتی خانه‌های روستایی میزبان گردشگران می‌شوند

یک نســخه بسیار قدیمی و ارزشــمند از کتاب مقدس تورات 
زیــر آوار مانده بود که با تلاش شــبانه‌روزی، ایــن میراث گران‌بها 
صحیح و سالم از زیر آوار خارج شد. کنیسه کوچه »ملک« یکی از 
مکان‌هایی است که در جنگ دچار آسیب شده است. این عبادتگاه 
کلیمیان در منطقه ۶ تهران قرار دارد و می‌تواند نماد عینی صلح 
باشد؛ چراکه حسینیه مسلمانان، کنیسه کلیمیان و کلیسای ارامنه 
مسیحی در کنار هم در این کوچه قرار دارند. این تنها بنای کلیمیان 
نبود که در حملات اســرائیل آســیب دید؛ در روز آخر جنگ خانه 
کنیســه رفیع‌نیا در خیابــان بزرگمهر بر اثر حملــه به طور کامل 
تخریب شــد. کنیسه مورد نظر ثبت ملی نشده بوده اما به‌واسطه 
 ســبک معماری خــاص و تزیینات داخلی‌اش واجــد ارزش‌های 

هنری و تاریخی بود.

ایرنا: طبق گزارش دبیر کمیته پیگیری حفاظت از بناهای تاریخی 
تهران مجموع آسیب‌دیدگی بناهای تاریخی و کاخ‌موزه‌های ۷۷ 
مورد اســت که ۱۰ درصد آنها آسیب جدی دیده‌اند. ۳۸ بنا ثبت 
ملی بوده‌اند و همچنین قدمت ۲۷ بنای آســیب‌دیده به دوران 
قاجار بازمی‌گردد. کاخ فرخ‌آباد، کاخ عشــرت‌آباد، آسیاب کهک، 
زندان قصر، ســردر ســنگی کاخ مرمــر، کاخ احمدرضا پهلوی، 
کتابخانه ســابق مجلس ســنا، مجموعه چوگان و ســوارکاری 
فرخ‌آباد، خانه دولو، کلیسای نیکلای مقدس، موزه آبگینه، موزه 
شــهدا، بازارچه سید اســماعیل و خانه کنیسه رفیع‌نیا از جمله 
ابنیه‌های تاریخی پایتخت عنوان شده‌اند که بر اثر حملات دشمن 
آسیب دیده‌اند. همچنین هیچ‌یک از اشیای منقول تاریخی آسیبی 

ندیده‌اند و در مخزن امن قرار داشتند.

نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد ذرات میکروپلاستیک‌ در 
۹۰ درصد تومورهای ســرطان پروستات وجود دارد. محققان 
دانشــگاه نیویورک دریافتند غلظت ایــن ذرات در بافت‌های 
سرطانی پروســتات، ۲.۵ برابر بیشتر از بافت‌های سالم است. 
پلاســتیک‌های استفاده‌شــده در ظروف غذا، بســته‌بندی‌ها 
و لــوازم آرایشــی می‌توانند در اثــر گرما یا ســایش به ذرات 
میکروســکوپی تجزیه شــوند. این ذرات می‌تواننــد بلعیده 
شــوند، از هوا استنشــاق شــوند یا از راه پوســت جذب بدن 
شوند. پژوهش‌های قبلی میکروپلاستیک‌ها را در سراسر بدن 
انســان از جمله اندام‌های اصلی، مایعات بدن و حتی جفت 
تشخیص داده‌اند، اما دانشمندان هنوز تأثیرات آنها بر سلامت 

را به طور کامل درک نکرده‌اند.

۷۷۹۰یک
درصدبناتورات

یادداشت

در نظریه‌های نوین جامعه‌شناسی بحران، تاب‌آوری اجتماعی به ظرفیت 
یک جامعه برای مقاومت در برابر شوک‌های بیرونی، انطباق با شرایط دشوار 
و بازسازی سریع ســاختارهای همبستگی خود تعریف می‌شود. این مفهوم 
فراتــر از تحملِ صرفِ رنج، به توانایی یادگیــری از بحران و تبدیل تهدید به 

فرصتی برای رشد جمعی اشاره دارد.
پرسش بنیادین آنجاست که رسانه‌ها در این میان چه نقشی ایفا می‌کنند؟ 
آیــا آنها صرفا بازتاب‌دهنده ســقوط یا صعود تاب‌آوری جمعی هســتند، یا 
خود عاملی تعیین‌کننده در تضعیف یا تقویت این ظرفیت حیاتی به شــمار 
می‌روند؟ پاسخ به این پرســش، ما را به بازتعریف مأموریت رسانه در عصر 
بحران‌های زنجیره‌ای فرامی‌خواند. رسانه می‌تواند هم شکننده باشد و هم 
مقاومت‌افــزا. تفاوت، در زبان، الگوی روایــت، انتخاب قاب و درک عمیق از 
روان جمعی نهفته اســت. رســانه‌هایی که ناآگاهانه یا عامدانه به تخریب 
تــاب‌آوری اجتماعی دامن می‌زنند، معمولا از ســه الگــوی مخرب پیروی 
می‌کنند: نخســت، بزرگ‌نمایی درماندگــی؛ یعنی تمرکــز افراطی بر نقاط 
ضعف، ناکامی‌ها و فروپاشی‌ها بدون ارائه هیچ چشم‌اندازی برای خروج از 
بحران. این الگو، حس فاجعه قطعی را در اذهان تثبیت می‌کند و مخاطب 
را به جای کنشــگر، به نظاره‌گری منفعل بدل می‌ســازد. دوم، قربانی‌سازی 
مفرط؛ قالبی روایی که در آن جامعه قربانی اســت و هیچ عاملیت یا قدرتی 
برای تغییر وضعیت ندارد. این روایت هرچند ممکن است همدلی برانگیزد، 
امــا در درازمدت هویت قربانی را به بخشــی از خودانــگاره جمعی تبدیل 
کرده و از انگیزه مقاومت می‌کاهد. ســوم، تفرقه‌افکنی سیستماتیک؛ یعنی 

برجسته‌سازی مداوم مرزهای قومی، مذهبی، طبقاتی یا سیاسی به گونه‌ای 
که اعتماد میان شهروندان فرسوده شده و جامعه به تکه‌هایی ازهم‌گسیخته 
تبدیل شــود. در چنین فضایــی، تاب‌آوری جمعی معنای خود را از دســت 
می‌دهد، زیرا دیگر جمعی در کار نیست. در سوی مقابل، رسانه‌ای که خود را 
محرک تاب‌آوری اجتماعی می‌داند، از زبانی متفاوت بهره می‌برد. این رسانه 
به جای پنهان‌کردن واقعیت‌های دشوار، صداقت خبری را با امید واقع‌بینانه 
پیوند می‌زند. به عبارت دیگر، میان اخبار بحران و روایت بحران تفاوت قائل 
می‌شود؛ اولی به رخداد اشاره دارد، دومی به چارچوب معنایی که آن رخداد 
در آن تفسیر می‌شود. رسانه‌ای که به دنبال افزایش تاب‌آوری‌ جامعه است، 

بحران را نه پایان راه، که پیچ تاریخی دشوار اما قابل گذر روایت می‌کند.
از منظر روان‌شناسی اجتماعی، رسانه می‌تواند با تقویت هویت جمعی 
مثبت و احســاس کنترل، دو مؤلفه اصلی تاب‌آوری را پشتیبانی کند. هویت 
جمعی مثبــت زمانی شــکل می‌گیرد که رســانه موفقیت‌هــای تاریخی، 
ظرفیت‌های بومی و الگوهای مقاومت پیشــین جامعه را بازنمایی کند، نه 
برای نوستالژی، بلکه برای ساختن الگوی ذهنی ما می‌توانیم. احساس کنترل 
نیــز از طریق نمایش نمونه‌های عینی از کنش‌های مؤثــرِ افراد و گروه‌های 
عــادی تقویت می‌شــود؛ یعنی نشــان‌دادن اینکه در دل بحــران، آدم‌های 
معمولی بی‌آنکه منتظر معجزه باشــند، دســت به عمــل می‌زنند و نتیجه 

می‌گیرند. رسانه در این نقش، از خبر به روایت توانمندساز ارتقا می‌یابد.
ذکر این نکته نیز ضروری اســت که ساخت تاب‌آوری اجتماعی از طریق 
رســانه، هرگز به معنای انکار واقعیت یا خوش‌بینی سمی نیست. برعکس، 
رســانه بالغ و حرفه‌ای می‌داند کــه اعتماد مخاطب با حــذف تلخی‌ها از 
بین می‌رود. هنر این رســانه‌‌ها، در قاب‌بندی متوازن نهفته اســت: تصویری 
واقعــی از عمق بحــران، همراه با زاویه‌ای که امکان خروج را نشــان دهد. 
این همان چیزی اســت که در تئوری ارتباطات، روایت بازســازنده می‌نامند. 
چنین روایتی، مخاطب را دچار شوک عاطفی نمی‌کند و نیز فریب خوش‌بینی 
کاذب نمی‌دهد؛ بلکه او را به شــهروندی آگاه، هوشــیار و آماده برای کنش 
جمعی تبدیل می‌کند. پایان سخن اینکه، رسانه‌ای که رسالت حرفه‌ای خود 
را بازسازی ســرمایه اجتماعی و تقویت تاب‌آوری جمعی تعریف می‌کند، از 
سه اصل اساسی پیروی می‌کند: صداقت بدون یأس، نمایش عاملیت بدون 
خودفریبی و پیوند گذشــته مقاومت به آینده امکان. استاد رسانه امروز باید 
به شاگردان خود بیاموزد که قوی‌ترین روایت، آن نیست که بیشترین اشک را 
درآورد، بلکه آن اســت که پس از دیدن آن، مخاطب احساس کند همچنان 
ایســتاده است و ارزش ایســتادن دارد. رســانه‌ای که تاب‌آوری می‌سازد، نه 
شــریک بحران، که هم‌پیمان بقای جمعی است. در روزگاری که توفان‌های 
روانــی یکی پس از دیگری می‌وزند، شــاید تنها چیزی کــه یک جامعه را از 
ســقوط نجات می‌دهد، نه کمبود تهدید، که فراوانی روایت‌های توانمندساز 
اســت و این، دقیقا همان جایی است که رسانه حرفه‌ای، از حاشیه خنثی به 

مرکز استراتژیک مقاومت جمعی گام می‌نهد.

رسانه و تاب ‌آوری جمعی در  برابر  توفان‌های روانی

احمد افروز

جنگ و جابه‌جایی جمعیت
داده‌های جهانی نشــان می‌دهد که جنگ‌ها  ‌
در دهــه اخیر بیش از هر عامل دیگری باعث 
گزارش  بر‌اســاس  جابه‌جایــی جمعیت شــده‌اند. 
سالانه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل که 
در رسانه‌های مختلف از‌جمله الجزیره منتشر شده، 
در‌حال‌حاضــر بیــش از ۴۲ میلیون نفــر در جهان 
پناهنده هســتند. حدود ۷۳ میلیــون نفر در داخل 
کشور خود آواره شده‌اند. میلیون‌ها نفر نیز در انتظار 
تعیین وضعیت پناهندگی قرار دارند دو جنگ پیشین 
یعنــی ســوریه و اوکراین بیشــترین جابه‌جایی‌ها را 
به‌دنبال داشــته است. در سال نخست جنگ روسیه 
بــا اوکراین بیش از ۵.۷ میلیون نفر از اوکراین خارج 
شــدند و میلیون‌ها نفــر دیگر نیز در داخل کشــور 

جابه‌جا شدند. 
این یکی از ســریع‌ترین موج‌هــای مهاجرتی در 
تاریخ معاصر اروپا محســوب می‌شــود. بر‌اســاس 
گزارش‌های ســازمان ملل، در طول سال‌های جنگ 
بیش از ۱۳ میلیون سوری مجبور به ترک خانه‌های 
خود شــدند؛ بخشــی از آنها در داخل کشــور آواره 
شــدند و بخشــی دیگر به کشــورهای همســایه و 
اروپا مهاجرت کردند. ایــن بحران یکی از بزرگ‌ترین 

موج‌های مهاجرتی قرن بیست‌ویکم را ایجاد کرد. 
ایــن آمارها نشــان می‌دهد که جنگ‌هــا نه‌تنها 
ســاختارهای سیاسی و اقتصادی کشــورها را تغییر 
می‌دهند، بلکه می‌توانند ســاختار جمعیتی جهان 
را نیز دگرگون کنند. این در حالی اســت که از ســال 
۲۰۰۰ تــا ۲۰۲۵، روند تغییــرات جمعیتی جهان به 
دو مســیر کاملا متفاوت تقسیم شــده است. برخی 
کشــورها با اتکا به مهاجرت گسترده و رشد طبیعی 
جمعیــت، چندیــن برابر شــده‌اند، در‌حالی‌که گروه 
دیگــری، به‌ویژه در اروپای شــرقی، بــه دلیل پیری 
جمعیت، مهاجرت گسترده و کاهش نرخ زاد و ولد، 
کاهش چشــمگیری را تجربه کرده‌اند. نقشه جدید 
منتشرشــده بر مبنای داده‌های صندوق بین‌المللی 
پول، نمایی شــفاف از ایــن دگرگونی‌های جمعیتی 
ارائه می‌دهد. تجارت‌نیوز گزارشــی از این اطلاعات 

منتشر کرده است. 
بر‌اســاس داده‌های منتشرشده، بیشترین افزایش 
جمعیت به قطر اختصاص دارد. جمعیت این کشور 
طی ۲۵ سال گذشــته بیش از پنج برابر شده و رشد 
۴۲۳.۴ درصــدی را ثبــت کرده اســت. این جهش 
عمدتا به دلیل ورود گســترده نیروی کار خارجی در 
دوره رونق انرژی و پروژه‌های عظیم زیرســاختی رخ 
داده اســت. در میان دیگر اقتصادهای خلیج فارس 
نیز رشــدهای درخورتوجهی دیده می‌شود؛ امارات 
متحــده عربی بــا ۲۴۹.۷ درصد، بحریــن با ۱۵۳.۹ 
درصد، کویت با ۱۳۹.۱ درصد، عمان با ۱۲۹.۱ درصد 
و عربستان سعودی با ۹۸.۵ درصد رشد جمعیت در 
جمع سریع‌ترین افزایش‌های جهانی قرار گرفته‌اند. 
خــارج از حــوزه خلیج فــارس، برخی کشــورهای 
آفریقایــی نیــز افزایش شــدید جمعیــت را تجربه 
کرده‌اند. گینه استوایی با رشد ۱۶۶.۶ درصدی، نیجر 
با ۱۵۷ درصد، اقتصادهایی هستند که رشد جمعیت 

در آنها بسیار فراتر از میانگین جهانی بوده است.
 در نقطه مقابل، روند کاهشــی جمعیت در چند 
کشور به‌ طور نگران‌کننده‌ای چشمگیر است. اوکراین 
با ۳۲.۵ درصد کاهش پیشتاز جمعیت‌زدایی است. 
پس از آن بلغارســتان بــا ۲۳.۲ درصــد کاهش و 
رومانی با ۱۶.۱ درصد هستند. پیگیری مسیر عضویت 
در اتحادیــه اروپا و باز‌شــدن راه‌هــای مهاجرت به 
اروپای غربی موجب تســریع روند کاهش جمعیت 
در این کشــورها شده است. این مســیر در ترکیب با 
جمعیت سالخورده و نرخ تولد پایین، اثر کاهنده‌ای 
مضاعف ایجاد کرده اســت. در میــان اقتصادهای 
بزرگ، تغییرات جمعیتی عمدتا در سطحی ملایم‌تر 
دیده می‌شــود. هند رشــد ۳۸.۴ درصــدی، ایالات 
 متحده رشد ۲۱ درصدی و چین رشد ۱۰.۹ درصدی را 

ثبت کرده‌اند. 
نقشــه منتشرشده نشــان می‌دهد که سریع‌ترین 
رشــدهای جمعیتی جهان عمدتا در کشورهایی رخ 
داده اســت که یــا جذب‌کننده مهاجران هســتند یا 
ساختار جمعیتی جوان و رشد طبیعی بالایی دارند. 
حــال باید دید در دوران پســا‌جنگ در خلیج فارس 
چه تغییراتــی رخ خواهد داد؛ به‌ویــژه آنکه نحوه 
رفتار کشــورهایی نظیر امــارات و قطر با کارگران در 

این مدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

جنگ‌خوانی


